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  واجب مقدمه/ مقدمه وجوب بررسی/ مقدمه وجوب عدم و وجوب ادله :موضوع

 واجبمقدمه 

 مهوب مقدوجبررسی 

 م وجوب مقدمهوجوب و عدادله 

 قدمات در شریعتمتعلق به م مولویه اوامروجود 

این  ین استدلالاه اول مقدم اثبات وجوب مقدمه از طریق تعلق اوامر به مقدمات در شریعت بود. گفته شده بود: مورددر بحث 

ماتی که دمات و مقدقین مبه ضمیمه عدم تفاوت بین ا مقدمه دوم این استدلال این است که این اوامر مولویه هستند و است که

 ل بود.دمه اوبحث در مورد بررسی مق شود.امر مستقل در شریعت به آنها تعلق نگرفته است، اثبات وجوب مقدمه می

 اعمال مولویت نسبت به مقدماتلغویت 

ذی المقدمه یا نسبت به مقدمه محرکیت دارد که به جواب گفته شده بود: اعمال مولویت نسبت به مقدمات لغو است؛ زیرا امر در 

که در این صورت نیز اعمال  ندارد نسبت به مقدمه ت و یا محرکیتلویت نسبت به مقدمه لغو اسدر این صورت اعمال مو
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به ذی  قاب دارد، محرکیت نسبتاست؛ زیرا وقتی که امر به ذی المقدمه که استحقاق ثواب و ع مولویت نسبت به مقدمه لغو

 المقدمه نداشت، امر به مقدمه که استحقاق ثواب و عقاب ندارد، محرکیت نسبت به مقدمه ندارد.

 تثال ذی المقدمهاستاد از لغویت اعمال مولویت نسبت به مقدمات: محرکیت بیشتر برای امجواب 

رای بیت بیشتری مه( محرکشود )یک امر به ذی المقدمه و یک امر به مقدامر به مقدمه چون باعث زیاد شدن امر میگفتیم: ما 

کند یا مه صادر میمقد هب . وقتی مولا اول یک امر به ذی المقدمه دارد و بعد هم یک امرد و لغو نیستآورمکلف به وجود می

 ام عملسبت به انجنی مکلف کند، محرکیت بیشتری براکند و بعد امر به ذی المقدمه را صادر میاول امر به مقدمه را صادر می

 برد.لغویت را از بین میاثری است که  ،کند و نفس محرکیت بیشترایجاد می )ذی المقدمه(

ت عمال مولویااوقات  کند و گاهیگاهی اوقات نفس ذی المقدمه را تاکید می امتثال ذی المقدمه،به خاطر  عبارت دیگر،به 

عمال انسبت به ی چ فرقو هی مات وجود داردکنیم که اعمال مولویت نسبت به مقدنسبت به مقدمه دارد؛ لذا بالوجدان درک می

ه ایجاب نیم که مقدمکف میو از این اعمال مولویت کش )ادخل السوق و اشتر اللحم( یابیممولویت در ذی المقدمه و مقدمه نمی

ل لاخره اعمای با؛ ولمولوی دارد، هر چند که ایجاب مولوی نسبت به مقدمه غیری است و به غرض انجام ذی المقدمه است

 لویت نسبت به مقدمه شده است.مو

 برای این که فعل ذی المقدمه قطعا محقق بشود دو صیاغت وجود دارد: خلاصه:

 مه.نفس ذی المقدتاکید  -1

 مولویت نسبت به مقدمه.اعمال  -2

 وم اصفهانیی مرح؛ پس ادعادوم مورد بحث ما است و اعمال مولویت برای فعل ذی المقدمه یک اثری است و لغو نیستقسم 

 و است، صحیح نیست. لغکه فرمود: اعمال مولویت نسبت به مقدمه 

لال وجوب استد (نسبت به مقدمات)اعمال مولویت  و مقدمه اول صحیح نیست ته مقدمات بر غیر مولویحمل امر ب نتیجه:

 شرعی مقدمه تمام است

 مقدمه دوم استدلال اعمال مولویت نسبت به مقدماتبررسی 

کنیم و شرعی مقدمه این بود که از مقدماتی که به آنها امر مولوی تعلق گرفته است، تعدی می دوم استدلال بر وجوبمقدمه 

وقتی که  ؛ یعنیهم همین استدلال جاری است به آنها تعلق نگرفته استنسبت به سائر مقدمات هم که امر مولوی مستقلی 

که به آنها امر مولوی مستقل تعلق گرفته است، به طور طبیعی نسبت به مقدمات دیگری که به آنها  مقدماتی در شریعت داشتیم
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گونه است که وقتی امر مولوی به ذی المقدمه تعلق گرفته است، مستتبع تعلق امر  امر مولوی مستقلی تعلق نگرفته است هم این

تعدی این است که ملاک تعلق امر مولوی مستقل به مقدمه، مقدمیت است که در سائر مقدمات نیز دلیل  مولوی به مقدمه هست.

 وجود دارد.

 بعضی مقدمات به بعضی دیگرتعدی از وجوب مولوی داشتن عدم استاد: اشکال 

 ؛تلوی شده اسمال مونظر ما این مطلب درست نیست که گفته شود: در شریعت موارد زیادی داریم که نسبت به مقدمات اعبه 

ا م ؛ زیراستاقدمه یت در بطن امر به ذی المهر چند که این اعمال مولو ،شده است ال مولویپس در سائر مقدمات هم اعم

ته آن ت؟ شاید نکاس یزیدانیم که نکته اعمال مولویت در مقدماتی که امر مستقل مولوی به آنها تعلق گرفته است، چه چنمی

 ت وجود نداشته باشد.مقدمات، در سائر مقدما

کم حوارد شارع مر بعضی د، در شریعت دلیل ندارد. حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد استکه گفته شده است: این 

 و حکم نکرده است. ه است و در امثال آن ساکت شدهبه وجوب کرد

 تلازم عرفیه بین وجوب ذی المقدمه و مقدمه استاد:جواب 

ر به مستتبع ام المقدمه امر به ذی اوامر عرفیهر گوییم: خیلی اوقات دکنیم و میبرای صحت مقدمه دوم صیاغت را عوض میما 

اده مقدمه زمه با اردمه ملاو اراده ذی المق خیلی اوقات امر به مقدمه، مستتبع امر به مقدمه هم هستمقدمه هم هست؛ پس اولا 

شود یمیجه گرفته ، نتستابه خاطر همین ملازمه و استتباع در مواردی که امر مستقل مولوی به مقدمه شده است  و ثانیا دارد

ری که ابراز همان طومه ی المقدذلا اقل امر به مطلب پذیرفته نشد،  گر اینامر به ذی المقدمه، امر به مقدمه است و یا ا عرفا که

 حب به ذی المقدمه است، ابراز حب به مقدمه هم هست.

دمه وجود مقدمه و مقی البین وجوب ذ )نه عقلیه( و ملازمه عرفیه ه شئ دلالت بر امر به مقدمات استبه نظر ما امر ب :نتیجه

 دارد.

 مقدمه شرعی وجوب سومدلیل 

و خصوصیت این دلیل  1مرحوم آخوند نیز این دلیل را مطرح کرده استده است و شابوالحسن بصری مطرح  طرف دلیل ازاین 

 شد.این است که جامع است بر خلاف ادله دیگر که هر کدام جهاتی را شامل می

                                                           
 .127ص ،1ج خراسانی، آخوند الاصول، کفایه 1

http://lib.eshia.ir/27004/1/127/البصری
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اید گفته ست که یا باین ا اشدمه واجب نباشد، ترک آن باید جایز باشد. حال که ترک مقدمه جایز شد، لازمهگر مقا دلیل:بیان 

و صورت هرد و در ، امر به غیر مقدور استشود وجوب ذی المقدمه مشروط است و یا اگر وجوب ذی المقدمه مطلق است

 وجوب مقدمه شرعی است.اشکال وجود دارد؛ پس باید گفته شود که 

 به این استدلال بیان فرموده است.اصلاحیه آخوند دو مرحوم 

ا ع مقدمه رشار ممکن است ؛باطل است ،اینکه در دلیل بیان شد اگر مقدمه واجب نباشد، ترک آن باید جایز باشد -1

فرموده  وده است به معنای عدمی تفسیر کرآخوند جواز را مرحوم  ؛ لذاکرده باشد و مباح هم نکرده باشدواجب ن

واز به جو یک  که همان عدم حرمت استاست: مراد از جواز، عدم المنع است. ما یک جواز به معنای اعم داریم 

رک واز توده است: مراد از جمرحوم آخوند فرم معنای اخص است که به معنای جعل اباحه برای چیزی است.

 مقدمه به معنای عدم حرمت ترک مقدمه است.

 التکیف یلزم جوبهو على الواجب بقی فإن حینئذ و ترکها لجاز المقدمة یجب لم لو أنه هو و گفته بود:ابوالحسن  -2

 کرد نه این که این است که وقتی مقدمه را ترک ظاهر حینئذ وجوبه عن المطلق الواجب خرج إلا و یطاق لا بما

ق به ذی مطل رتی که مقدمه را ترک کرد، امقبارت این است: وع یمعنا ؛ پسبه معنای وقتی که جواز ترک داشت

 المقدمه صحیح نیست.

ه خوند فرمودآرحوم ز هم مرا نجات داده است؛ اما با این استدلال ،واضح البطلان بودناز ، این دو اصلاحیهبا د آخونمرحوم 

 است که این استدلال دارای اشکال است.

 مقدمه اول دلیل سومن بطلا

دم عه مراد از ین است کاندارد. حال سوال  منعترک مقدمه دمه وجوب نداشته باشد، ل استدلال سوم این بود: اگر مقاومقدمه 

ورد حث ما در میرا بزعقلا و شرعا است که اشتباه است؛  اگر عدم منع ترک ست؟، عدم منع عقلی است یا عقلا و شرعا امنع

 اشد.شرعی ب ترک منع عدم طرف ملازمه خصوص وجوب شرعی است، باید تالی همکنیم. وقتی وجوب شرعی بحث می

؛ چون معنای حینئذ این بود: وقتی که نع ترک شرعی باشد که فایده ندارد؛ زیرا با حینئذ سازگاری نداردمراد از عدم ماگر 

ای که منع شرعی ندارد وقتی که مکلف مقدمه شود.، در حالی که غیر مقدور نمیاستغیر مقدور  قدمهذی الم مقدمه را ترک کرد

شرعی از ترکش که منع  مقدمه شرعی مکلف ؛ زیرا وقتی کهبشود غیر مقدورکلیف به ذی المقدمه شود که تترک کند، سبب نمی

مجالی برای اتیان  و یا این که ، ذی المقدمه هنوز مقدور است، یا هنوز مجالی برای اتیان مقدمه وجود داردرا ترک کرد نداشت

مه نیست، هر چند که ذی المقدمه غیر مقدور است؛ ولی این نیست و چون در وقتش اتیان نشده است و امکان امتثال ذی المقد
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لامتناع بالاختیار لا او  کردمی ذی المقدمه مقدمه به خاطر اتیان زیرا عقل حکم به اتیان غیر مقدور بالاختیار و بالعصیان است؛

 ینافی الاختیار عقابا.

 استدلال سوم از منظر استادتوجیه 

ن ر مقدور شده، سبب غیعدم منع شرعی ترک مقدمگوید: باید مقدمه به خاطر اتیان ذی المقدمه اتیان شود، میکه عقل وقتی 

ین اشد میست، اای اخص ید یا بگوید: مقدمه مباح به معند: مقدمه را ترک کنشارع گفته بوبله؛ اگر  شود.ذی المقدمه نمی

ست اقدمه ساکت متیان ااستدلال را قبول کرد؛ ولی فرض کلام این است که عدم منع شرعی از ترک دارد؛ یعنی شارع نسبت به 

 مقدمه امتثال شود.ذی کند؛ پس باید به اتیان می مقل حکو از طرفی ع

مقدمه جوب ود از در ذهن مستدل این بوده است که جواز ترک مقدمه به معنای اباحه خاص است و شارع رفع ی نظر مابه 

ا به صورت قدمه رو گفته است که مقدمه جایز است. وقتی که شارع خودش گفته است مقدمه جایز است؛ یعنی ذی المکرده 

 خواهم.مطلق نمی

ست که ین اعنایش امای یک حکمی دارد، حال اگر شارع مقدمه را واجب نکرده است، این ادعا این است که هر واقعهنکته 

مه به ه ذی المقدلیف بنئذ این است که وقتی شارع مقدمه را مباح کرده است، تکو مراد از حی برای مقدمه اباحه جعل کردم

 صورت مطلق مقدور نیست.

حه به ز، جعل اباز جوااولا مراد ادو اصلاحیه مرحوم آخوند صحیح نیست و ظاهرا مستدل این گونه اراده کرده است:  نتیجه:

به صورت  ی المقدمهذه است، تکلیف به حینئذ این است که وقتی شارع مقدمه را مباح کردمراد از ثانیا و  معنا اخص است

 مطلق غیر مقدور است.

مه م اراده مقدمستلزمه ؛ یعنی اراده ذی المقدبه ملازمه عقلیه استدلال شده بود اولا مقدمه شرعی برای وجوببحث: لاصه خ

حکم به الشرع  م به العقللما حکزمه عقلیه به قاعده کبرای ملاثانیا  است. ما گفتیم باید تعبیر به ملازمه طبعیه کرد نه عقلیه.

ی وجوب عرفیه برا ملازمه بهابعا . ربه ورود تعلق اوامر مولویه به مقدمات در شریعت تمسک شده بودا لثثاتمسک کرده بودند. 

 مقدمه تمسک شده بود.

عرفا لمقدمه ر به ذی اماست که وده انیز این گونه ب علمای سابق عرفی ذی المقدمه عرفا امر به مقدمه است. فهمامر به به نظر ما 

 رفتهتعلق گ ماتمقد به مستقل امر به مقدمه است. نکته این استدلال نیز دو مطلب است: یکی این است که خیلی اوقات امر

  مه است.ه مقدستتبع بودن امر به ذی المقدمه نسبت به امر بست که نکته تعلق امر به مقدمه، مو دیگر این ا است


